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چكيده
زمينه و هدف: فرهنگ علمى فرهنگى جهانى و ميل به دانش از نيازهاى اساسى انسان است. در تقسيم بندى 
دانش، كتاب، دانش آشكار و مكتوب و نرخ مطالعه و آمار كتاب خوانى از عوامل مهم توسعه انسانى و سواد 
اطلاعاتى جوامع است. اين مطالعه در حوزه مديريت و تسهيم دانش و با توجه به سواد اطلاعاتى منابع انسانى 
سازمانى و با هدف بررسى ميزان و چگونگى مطالعه دانشجويان پليس و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. 
روش: اين تحقيق از نوع پيمايشى بوده و داده هاى آن به كمك ابزار پرسشنامه جمع آورى شده اند. جامعه 
تحقيق را دانشجويان دانشگاه علوم انتظامى تشكيل داده و حجم نمونه با فرمول كوكران 321 نفر برآورد و 

اين تعداد از طريق نمونه گيرى سهميه  اى به طور تصادفى انتخاب شدند. 
يافته ها: براساس يافته هاى تحقيق 80٪ پاسخگويان علاقه زياد و يا بسيار زياد به مطالعه دارند. اما 56 ٪ 
آنان كمتر از يك ساعت در طول شبانه روز مطالعه مى كنند. مطالعه 47٪ درسى و 52٪ غيردرسى است. 
43٪ زمان مطالعه غيردرسى مجله و روزنامه و 23٪ كتاب مى خوانند. پاسخگويان به طور ميانگين در طول 

يك سال 9 كتاب و از نوع علمى و داستانى مطالعه مى كنند. 
نتيجه گيرى: افزايش مقطع تحصيلى در دانشجويان مصوب افزايش مطالعه درسى و در دانشجويان فراگير 
افزايش مطالعه غير درسى را نشان مى دهد. فشرده بودن كلاس هاى آموزشى (84٪)، تمرينات نظامى (٪92)، 
سخت گيرى فرماندهان و مسئولان (61٪) عوامل مهم كاهش مطالعه دانشجويان است. برنامه ريزى دقيق تر 
در كلاس هاى آموزشى و تمرينات نظامى براى داشتن ساعت فراغت بيشتر دانشجويان در اولويت كارها 

براى افزايش مطالعه دانشجويان مى باشد. 

كليدواژه: 
 ،Information literacy سواد اطلاعاتى ،Knowledge دانش ،Knowledge management مديريت دانش

 .IRI Police University (IRIPU)Uدانشگاه علوم انتظامى ،Library كتابخانه ،Studying مطالعه

1. كارشناس ارشد جامعه شناسى، عضو هيئت علمى معاونت آموزش ناجا ـ تلفن: 09392007113،02148931293.
 n.hosseini1001@yahoo.com 

2. دانشجوى دكتراى مديريت منابع انسانى دانشگاه علامه طباطبايى 

تاريخ دريافت:
تاريـخ اصـلاح:
تاريخ پذيرش:

1389/06/10
1390/02/25
1390/03/18

 استناد: حسينى، ناهيد؛ پوراسدى، محمد (1390، بهار).  تسهيم دانش و سواد اطلاعاتى: با مرورى بر وضعيت مطالعه دانشجويان دانشگاه علوم 
انتظامى. فصلنامه مطالعات مديريت انتظامى، 6 (1)، 77 ـ94.



 78 1390 فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي / سال ششم، شمارة اوّل، بهار

مقدمه
مديريت دانش واژه نام آشنا براى سازمان هاى پيشرو است كه از دهه 1990 تاكنون مطرح شده است. دانش 
به عنوان يك منبع ارزشمند در كنار منابعى كه قبلاً در اقتصاد مورد توجه بوده اند (زمين، كار، سرمايه) 
قدرت  منشأ  زمانى  واقعاً  دانش  اما   (2 ص   ،1384 (افرازه،  مى باشد  مطرح  پرمايه  دارايى  يك  عنوان  به 
است كه به طور اثربخش مديريت شود، در عصرى كه تنها مزيت پايدار سازمان ها عبارت است از آن چه 

مى دانند و اين كه با چه سرعتى دانسته هايشان را به كار مى گيرند (كوهن، جيمز، مارچ و اولسن، 1998). 
مؤسسات آموزش عالى و دانشگاه ها از جمله سازمان هايى هستند كه پيوند اجتناب ناپذير با علم و 
دانش، ايجاد و اشاعه آن دارد. امروزه در عصر جهانى شدن، براى سياست گذاران، مديران و حتى شهروندان 
عادى، يادگيرى جمعى، تسهيم دانش و ايجاد شبكه هاى نهادينه فراتر از مرز سرزمين ها، به موضوعى بسيار 

با اهميت تبديل شده است (اسميت، 2000).  
سواد، مطالعه و سواد اطلاعاتى در جوامع امروزى مهم و از شاخص هاى اساسى توجه به مديريت دانش 
كارهاى  اطلاعاتى  سواد  ارتقاى  و  پليس  بهتر  آموزش  و  آماده سازى  براى  است.  آشكار  دانش  به ويژه  و 
زيادى مى توان انجام داد. اما در هر صورت خواندن و مطالعه را براى افزايش اطلاعات و دانش پليس به 
عنوان يكى از روش هاى آموزش نمى توان فراموش كرد. ابعاد دانش پليس شامل دانش اجرايى، نظارتى، 

حقوقى، عملى و تحليلى است (گاتچالك، 1388، ص 284). 
پليس علمى چگونه ايجاد خواهد شد اگر به دانش روز آگاه و از آن بهره مند نباشد. تمامى آموزش هاى 
كه  سازمان هايى  است.  امكان پذير  يادگيرى  و  خواندن  و  مطالعه  سايه  در  خدمت  ضمن  يا  و  كلاسيك 
ساير  از  بيش  دانشگاهى  مراكز  و  آموزش  و  مطالعات  و  تحقيقات  مراكز  جمله  از  هستند  اطلاعات مدار 

سازمان ها به مهارت هاى سواد اطلاعاتى نياز دارند. 
در اين مطالعه دانشگاه علوم انتظامى به عنوان تنها مركز آموزش عالى سازمان پليس انتخاب شد تا 
در فرآيندى از مديريت دانش و در حوزه سواد اطلاعاتى ميزان توجه دانشجويان به دانش و به ويژه دانش 
آشكار و به طور واضح تر ميزان توجه به كتاب و آثار چاپى كه مى تواند در اشاعه دانش مفيد باشد مورد 

بررسى بيشتر قرار گيرد. 
اگر چه ميزان مطالعه براى دانشجويان پليس برگرفته از سرانه مطالعه در كشور است، اما مى توان 
در اين مجال وضعيت موجود را براى ايجاد فضاى مطلوب تر و توجه بيشتر آنان به مطالعه مورد سنجش 

قرار داد. 
مديريت دانش: در عصر حاضر اهميت دانش به انداره اى است كه سازمان ها و شركت هاى بزرگ از آن 
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فرآيندهايى  و  راهبردها  از  متشكل  سازمان  يك  در  دانش  مديريت  مى كنند.  ياد  سرمايه  مهم ترين  به مثابه 
است كه قادرند نيازهاى دانش كل سازمان، مشتريان و كاركنان را برآورده سازند. بسيارى از سازمان ها 
دست  دانش  مديريت  به  ارتباطى  و  اطلاعاتى  نرم افزارهاى  و  فناورى  به كارگيرى  با  تنها  مى كنند  گمان 
مناسب  فرهنگ  بسترسازى  لواى  در  سازمان  يك  افراد  كه  زمانى  تا  نشان داده است  تجربه  اما  مى يابند. 
به اشتراك گذاشتن دانش ترغيب نشوند، در عمل چندان به پياده سازى مديريت دانش موفق نخواهند بود. 
تغيير اساسى فرهنگ و رفتار سازمانى يكى از اركان اصلى مديريت دانش است (باواخانى، 1388، ص 14). 

با توجه به مباحث پيشين مى توان مديريت دانش را اين گونه تعريف كرد:
مديريت دانش فرآيند ايجاد، تاييد، ارائه و توزيع و كاربرد دانش است. اين پنج عامل در حوزه 
آموزش  حذف  يا  و  مجدد  آموزش  بازخورد،  آموزش،  زمينه،  سازمان  يك  براى  دانش  مديريت 
براى ايجاد و نگهدارى و احيا قابليت هاى سازمان مورد نياز است  را فراهم مى آورد كه معمولاً 

(ايرانشاهى، 79).
از  بهره بردارى  و  انتشار  سازماندهى،  جمع آورى،  ايجاد،  فرآيند  دانش  مديريت  از  ديگر  تعريفى  در 
دانش است. مديريت دانش بر اينمبنا كه سازمان ها حجم بالايى از داده ها را در خود دارند استوار است 
براى  . اين داده ها شامل گزارش ها، داده هاى مالى، اطلاعات ملموس و ... مى باشند و سازمان ها معمولاً 
سازماندهى داده هاى نامنظم و تبديل آن ها به اطلاعات مكانيزم هاى مختلفى دارند (باقى، 1381، ص 1).

توانايى يك سازمان در استفاده از سرمايه معنوى (تجربه و دانش فردى نزد هر فرد) و دانش دسته 
جمعى به منظور دست يابى به اهداف خود از طريق فرآيندى شامل توليد دانش، تسهيم دانش و استفاده از 
آن به كمك فناورى و اصول مديريت دانش شامل توسعه، اجرا و نگهدارى زيرساخت هاى فنى و سازمانى 
به عنوان بستر و الزام انتشار دانش و انتخاب فناورى هاى خاص است. در هر سازمان، دانش از تمام منابع 
بايگانى  پرونده هاى  و  ميزها  روى  مستندات  اطلاعاتى،  بانك هاى  سيستم ها،  كاركنان،  قبيل  از  موجود 
جمع آورى مى شود. تمام دانش جمع آوري شده در ساختارهاي مناسبي دسته بندي مى شوند. اين دانش به 
سرعت و به راه هاى مختلف بين آن هايى كه در سازمان به آن نياز دارند قابل توزيع است. دانش مناسب 

و صحيح نزد افراد يا سيستم مناسب و در زمان مناسب قرار مى گيرد (نوروزيان، 1384).
تعريف دانش: دانش درك، آگاهى يا شناختى است كه در خلال مطالعه، تحقيق، مشاهده يا تجربه و در طول 
زمان نسبت به جهان بيرونى در فرد ايجاد مى شود و يك گام بعد از اطلاعات قرار دارد. دانش متكى بر 
اطلاعات است و امروزه اگر به دانش توجه بيشترى مى شود به دليل توليد زياد و گسترده اطلاعات است كه 
براى غلبه، كنترل و استفاده صحيح از آن راهى جز تبديل آن به دانش نيست (يمين فيروز، 1387، ص 53). 
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مديريت دانش فرآيند ايجاد، تاييد، ارائه و توزيع و كاربرد دانش است. اين پنج عامل در حوزه مديريت دانش 
براى يك سازمان زمينه، آموزش، بازخورد، آموزش مجدد و يا حذف آموزش را فراهم مى آورد كه معمولاً 

براى ايجاد، نگهدارى و احيا قابليت هاى سازمان مورد نياز است (ايرانشاهى، 79). 
سلسله مراتب دانش: در سلسله مراتب دانش چهار مرحله وجود دارد (مورى، 2003) :
حكمت اطلاعات       دانش      داده        

بيانگر  و  است  شده  استخراج  خارج  جهان  از  آشكار  به صورت  كه  است  شده اى  دانسته  حقايق  داده: 
مشاهدات يا واقعيات است. 

اطلاعات: از قرار دادن داده ها در يك بافت معنادار حاصل مى شود و اغلب به صورت يك پيام است. 
دانش: اطلاعات زمانى به دانش تبديل مى شود كه از آن براى رسيدن به بازده بيشتر، ارزش افزوده يا 

خلق ارزش استفاده شود. 
حكمت: از ارتباطات ميان دانش هاى مختلف، حكمت تشكيل مى شود. 

سطوح مديريت دانش: مديريت دانش در دو سطح راهبردى و عملياتى قابل بررسى است:
سطح راهبردى: به تعيين هدف هاى دانش سازمان فاكتور هاى موفقيت مى پردازد. 

سطح عملياتى براى تحقق اجرا و پياده سازى هدف ها و طرح هاى مختلف مديريت دانش كه عبارتند 
دانش  ارزيابى  و  دانش  از  استفاده  دانش،  توليد  دانش،  كسب  دانش،  آشكارسازى  دانش،  شناسايى  از: 

تمركز دارد (افرازه، 1384، ص 2).
دانش و طبقات دانش: بسيارى از محققان سعى كرده اند كه طبقات و ابعاد دانش را تعريف نمايند. نوناكا 
ـ تاكوچى، محقق ژاپنى، دو نوع دانش (دانش غيرآشكار/ضمنى، دانش هويدا/ آشكار) را كه تأثيرات 
متقابل بر يكديگر دارند را مورد توجه قرار مى دهد (افرازه، 1384، ص 6). تقسيم بندى دانش به دو دسته 
آشكار (از طريق حروف و اعداد و به صورت داده، قانون علمى، جزئيات، كتاب هاى راهنما) و ضمنى 
(دريافت هاى درونى و ذهنى، ادراكات و احساسات) است. در طبقه بندى ديگر مى توان آن را براساس 
سطح دشوارى به سه گروه پايه، پيشرفته و خلاقانه تقسيم كرد. دانش پايه حداقل حدود و سطح دانش 
مورد نياز براى انجام فعاليت هاى روزانه است، در حالى كه دانش پيشرفته باعث مى شود سازمان در حالتى 
رقابتى به خود اتكايى برسد و دانش خلاقانه دانشى است كه سازمان را قادر مى سازد صنعت و رقباى خود 

را هدايت كند (گاتچالك، 1388، ص 75). 
به عنوان مثال براى يك دانشجوى رشته تخصصى پليس، دانش پايه يعنى اينكه در ترم مورد نظر چه 
واحدهايى را بايد بگذراند و كلاس ها و سخنرانى هاى مربوط به رشته وى كى و در كجا برگزار مى شود اما 
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در دو سطح ديگر دانش، موجب بالندگى خود و سازمان متبوعش مى شود. 
براى طبقه بندى دانش دو بعد مطرح شده است، اولين بعُد مسئله دانستن فرد و دومين بعد مسئله 
وقوف فرد به اين دانستن است. اين دو بعُد در شكل زير نشان داده شده است. من مى توانم دانش داشته 
باشم (من مى دانم) يا نداشته باشم (من نمى دانم) من مى توانم به اين دانستن آگاهى داشته باشم (من اين را 

مى دانم) يا نداشته باشم (من اين را نمى دانم) (گاتچالك، 1388، ص 83). 

نمودار 1. ابعاد دانش فردى*

* به نقل از: گاتچالك، 1388، ص 83
دستاوردهاى  مى شود.  تقسيم  غيررسمى  و  رسمى  دانش  دسته  دو  به  سازمانى  دانش  ديگر  منظر  از 
كاركنان دانشى كه به صورت گزارش ها، اوراق، طرح ها، برنامه ها، يادداشت ها، و غيره ايجاد و نگهدارى 
مى شود، دانش رسمى سازمان را تشكيل مى دهد. سازمان هاى دانشى به آسانى و به صورت مرتب دانش 

رسمى را گرد آورى  و نگهدارى مى كنند و به عنوان حافظه سازمانى به آن اطمينان دارند. 
نوع ديگر دانش سازمانى، دانشى است كه در فرآيند ايجاد نتايج رسمى نقش دارد و در واقع زمينه ساز و 
زيربناى دانش رسمى سازمان است. اين نوع دانش در قالب ايده ها، واقعيت ها، مفروضات فهم ها، پرسش ها، 

تصميم ها، حدس و گمان ها، داستان ها و ديدگاه ها عينيت مى يابد (جعقرى مقدم، 1381، ص 84).
اما براساس مطالعات انجام شده در حوزه مديريت دانش، مديران دو سوم اطلاعات و دانش خود را 
از طريق مراجعه به نوشته ها و مدارك به دست مى آورند. اكثر كاركنان سازمان ها در صورت نياز به نظر 
كارشناسى در موضوعى خاص با معدود كسانى مشورت مى كنند كه از تجربه و دانش كافى برخوردارند 

(داورپناه، 1382، ص 5).
  انواع دانش مورد نياز پليس: گاتچالك (1388) دانشى كه پليس آن را به كار مى گيرد را به پنج دسته 

تقسيم مى كند: 
 دانش اجرايى، دانش مربوط به نحوه انجام تحقيقات، ادارات، خدمات، مكان ها، لباس هاى فرم، بودجه ها 

و آمارها؛
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 دانش نظارتى، دانش مربوط به اقدامات، رفتار، روش ها و قوانين؛
 دانش حقوقى، دانش مربوط به حقوق و قوانين دادگاه؛

 دانش عملى، دانش مربوط به مدارك جرم و حقوق مظنونين؛
 دانش تحليلى، دانش مربوط به رفتار تحقيق شامل سبك تفكر تحقيقى (ص 248). 

فراگيرى  نيازمند  پليس  كه  دريافته اند  فزاينده اى  به طور  پليس  سازمان  تصميم گيرندگان  هم چنين 
مهارت هاى روابط انسانى است كه اين مهارت شامل اشَكال مختلف برقرارى ارتباط مؤثر است (مقدم، 

1385، ص 25). 
علم، آموزش عالى و دانشگاه: با استقرار علوم جديد در دانشگاه ها محتواى هدف دانشگاه نيز تغيير كرد. 
هدف  به تدريج  بود،  تدريس  دانشگاه  هدف  متوسطه  و  ابتدايى  دوره هاى  همانند  گذشته  در  كه  حالى  در 

دانشگاه راهنمايى افراد در جستجوى دانش جديد تلقى گرديد. 
اعم از اينكه دانشجو در يك دانشگاه بزرگ به تحصيل بپردازد و يا در يك موسسه آموزش عالى 
و  پيش داورى ها  نظام  در  و  مى كند  گسترده تر  را  او  ذهنى  افق  عالى  آموزش  محيط  بى ترديد  كوچك، 

نگرش هاى اجتماعى دانشجو، دگرگونى هايى به وجود مى آورد (محسنى، 1372، ص 119). 
افراد  تربيت  اطلاعات،  انتقال  دانش،  و  معلومات  انتقال  جمله  از  مهمى  اهداف  داشتن  با  دانشگاه ها 
تحقيق، پژوهش براى كشف مسائل و توسعه مرزهاى دانش تا  همچنين اشاعه  انديشمند و اهل علم و 
چقدر توانسته اند روى آوردن به مطالعه و در حقيقت مراجعه و اشاعه دانش آشكار را رواج دهند و انگيزه 
شناخت و دانستن و دانش پايه و يا خلاقانه را در دانشجويان ارتقاء بخشند. نظام دانشگاهى همواره ممكن 
است نتواند چنان كه از آن انتظار مى رود به گسترش علم در جامعه بپردازد (محسنى، 1372، ص 122). 
 جايگاه كتاب و مطالعه در مديريت دانش: در چارچوب اهداف مديريت دانش، سرمايه انسانى از 

سه نوع دانش تشكيل شده است: دانش تلويحى، دانش پنهان، دانش آشكار.
 دانش تلويحى دانشى عميق در ضمير ناخودآگاه است. بنابراين توصيف آن براى ديگران مشكل است. 

مثل استنباط متخصصان در تشخيص بيمارى؛ 
 دانش پنهان همانند دانش تلويحى معمولاً به وسيله متخصصان كنترل مى شود. هر چند بر خلاف دانش 

تلويحى، دانش پنهان مى تواند از افراد متخصص استخراج شود؛ 
نوشتارى  يا  و  شفاهى  ارتباطات  طريق  از  ديگر  فرد  به  فرد  يك  از  مى تواند  آسانى  به  آشكار  دانش   
منتقل شود. بر خلاف دانش تلويحى يا پنهان دانش آشكار اغلب در يك كتاب يا دستورالعمل مى تواند 

دريافت شود (برگرن، 1386، ص 25). 
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نمودار 2. تبديل دانش بين شكل هاى نهان و آشكار*
نهان به نهان (اجتماعى كردن)

مانند نشست ها و مباحثات يك گروه
نهان به آشكار (بيرونى سازى)

مانند گفتگوى درون گروه، پاسخ به پرسش ها

آشكار به نهان (درونى سازى)
مانند آموختن از طريق خواندن/شنيدن گزارش

آشكار به آشكار (تركيب)
مانند ارسال گزارش از طريق پست الكترونيكى

*به نقل از: افرازه، 1384. 

چهار  قالب  در  مدل  به صورت  را  آشكار  دانش  به  پنهان  دانش  تبديل  جريان  كاواچى (1995)  نونا 
فرآيند به صورت زير بيان مى كند (دوستار و كريمى، 1387، ص 3):

1. از دانش پنهان به دانش پنهان: افرادى كه از نظر هنجارهاى اجتماعى همديگر را قبول دارند، گاهى 
دانش پنهان خود را به صورت مستقيم با يكديگر در ميان مى گذارند؛ 

2. از دانش پنهان به دانش آشكار: مانند آنچه كه فرد در يك كارگاه از دارنده دانش پنهان مى آموزد (استاد 
ـ شاگردى) و آن را به صورت يك گزارش مكتوب در مى آورد، به آن انتشار دانش مى گويند؛

3. از دانش آشكار به دانش آشكار: اين مدل به گسترش دانش آشكار جديد نمى انجامد. در اين نوع فرد دو 
يا چند گزارش مكتوب جديد را با همديگر تركيب و با كنار هم قراردادن آن ها، به يك دانش جديد 

دست مى يابد كه به آن تركيب دانش مى گويند؛ 
4. از دانش آشكار به دانش پنهان: فرد از طريق يادگيرى دانش آشكار كه در سازمان به كار مى برد به منظور 
بهينه سازى عملكرد خود براى گسترش دانش پنهان خود استفاده مى كند كه به آن درونى سازى دانش 

مى گويند. 
توسعه انسانى، سواد و سواد اطلاعاتى: در حاشيه نظرياتى كه در حوزه تقسيم بندى دانش انسانى ارائه 

شد شاخص توسعه انسانى نيز قابل توجه است. 
شاخص توسعه انسانى١ يا به اختصار HDI از سال 1991 ميلادى توسط برنامه توسعه سازمان ملل 
متحد به مرحله اجرا گذاشته شده و هر ساله فهرستى از كشورهاى جهان به ترتيب از بالاترين تا پايين ترين 
باسوادى،  نرخ  واقعى،  سرانه  درآمد  مانند  فاكتورهايى  مى كند.  منتشر  يكديگر  با  مقايسه  در  را  رتبه ها 
شاخص  اين  در  باسوادى  نرخ  جمله  از  و  تولد  بدو  در  زندگى  به  اميد  نيز  و  تغذيه  بهداشت،  آموزش، 

1.  Human Development Index (HDI)
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مى گنجد. در ايران نرخ با سوادى به 87٪ رسيده است (خبرگزارى مهر، 1389).
و  باسوادان  درصد  چند  كه  است  اين  سر  بر  سخن  اما  است،  خشنودى  مايه  خبرنامه  اين  اگرچه 

تحصيل كرده هاى دانشگاهى داراى سواد اطلاعاتى هستند. 
سواد اطلاعاتى: در عصر اطلاعات و دانش، سواد بر خلاف تعريف ساده آن تنها به معناى توانايى خواندن و 
نوشتن نيست، بلكه مفهومى فراتر و هدف هايى والاتر از آن دارد. اوكسنهام و گورمن١ سواد را بدين مفهوم 
تعريف مى كنند: مهارتى اساسى براى توانمندسازى انسان در رشد عقل، منطق، تفكر نظام مند و پژوهش. 
در واقع سواد پيش نياز اصلى براى رشد فكرى و توانايى انجام پژوهش است. بدون داشتن سواد نمى توان 
به منابع دانش بشرى دست يافت و از آن ها براى توليد دانش نو بهره گرفت. گورمن پيشرفت تمدن بشرى 
در  ص 129)٢.  (گورمن، 200،  مى داند  جامعه  پايين  سطوح  توده هاى  در  آن  توسعه  و  سواد  به  وابسته  را 
تعريفى ديگر سواد اطلاعاتى عبارت است از توان شناسايى اطلاعات مورد نياز، توان مكان يابى، استفاده از 
اطلاعات در حل مسائل و انجام كار (ايوانز، 2003).٣ چنانچه كسى بتواند نياز اطلاعاتى خود را تشخيص 
دهد، محل اطلاعات مورد نياز خود را شناسايى كند، پس از دسترسى به اطلاعات مورد نظر از آن براى حل 
و گره گشايى مسئله و انجام كارى معين به نحوى مؤثر استفاده نمايد، «باسواد اطلاعاتى» محسوب مى شود. 
مهارت هاى سواد اطلاعاتى: ليندا ايوانز (2003) يك شخص «باسواد اطلاعاتى» را داراى شرايط زير مى داند:

1. سازمان و ساختار اصلى كتابخانه يا مركز اطلاع رسانى را مى شناسد؛
2. انواع مختلف ابزارهاى دسترسى به اطلاعات در اشَكال مختلف الكترونيكى، سمعى و بصرى، و منابع 

مرجع چاپى را مى شناسد؛ 
3. نيازهاى اطلاعاتى خود را تشخيص مى دهد؛ 

4. مى تواند راهبرد مناسبى براى جستجوى خود تعيين كند، انواع منابع مورد نياز مانند كتاب و مقالات را 
شناسايى مى كند، منابع مرجع را بر مى گزيند و از دسترس پذيرى آن ها آگاه است؛ 

5. محتواى اطلاعات را ارزيابى كند؛
6. از اطلاعات به طور مناسب در كارهاى تحقيقاتى استفاده مى كند. 

وضعيت مطالعه در كشورهاى پيشرفته و غيرپيشرفته: اگر بپذيريم شاخص سواد و به طبع آن مطالعه 
از ويژگى هاى توسعه انسانى و در تسهيم دانش در زمره دانش آشكار به شمار مى آيد. در اين بخش به مرور 

1. Oxenham & Gorman

2.  Gorman, 2000, p. 129

3.  Evans,2003
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وضع مطالعه و سرانه آن در كشورهاى مختلف مى پردازيم. 
 سرانه مطالعه در كشورهاى جهان: سرانه مطالعه كتاب در دنيا به طور ميانگين 45 دقيقه در روز است. 
سرانه بالاى مطالعه در كشورهاى توسعه يافته اى نظير ژاپن با سرانه 90 دقيقه مطالعه در روز يا انگليس 
با حدود 55 دقيقه در روز نشان از شاخص بالاى توسعه در اين كشورها است. با اين وجود ميزان مطالعه 
در كشورى مثل آمريكا بسيار كم است. آمارها حاكى از آن است كه آمريكايى ها به طور متوسط 4 كتاب 
در سال مى خوانند. در كشورهاى ديگر مثل مكزيك يك كتاب، شيلى و آرژانتين 3 كتاب در سال قيد 
شده است. سرانه مطالعه در كشور هند 7/10 ساعت در يك هفته، تايلند 9/4 ساعت در هفته، چين 0/8 

ساعت در هفته، فيليپين 6/7 ساعت در هفته مى باشد (غلامى، 1387). 
 سرانه مطالعه در كشورهاى عربى: اولين گزارش سالانه عربى در سال 2008 نشان از نرخ پايين مطالعه 
و انتشار كتاب در كشور هاى عربى دارد، به گونه اى كه براساس آمار به ازاى هر 12 هزار عرب تنها 
يك كتاب منتشر مى شود، در حالى كه اين رقم در انگليس براى هر 500 نفر يك كتاب و در آلمان 

براى هر 900 نفر يك كتاب است. 
طى  عربى  فكر  سالانه  نشست  در  عربى  فرهنگ  گسترش  مركز  كتاب  خبرگزارى  گزارش  به  

بيانيه اى اعلام شد تلاش و پافشارى براى آموزش و دسترسى به كتاب در كشورهاى عربى ٪21/8 
است در حالى كه اين رقم براى كره جنوبى 91٪ و براى استراليا 72٪ است. اين آمار نشان مى دهد 
كه ميانگين مطالعه در جهان عرب تنها 4٪ ميانگين كل نرخ مطالعه در انگليس است. اين تحقيق در 
18 كشور عربى صورت گرفته و گسترش و تعميم آن به ديگر كشورهاى عربى رقم فاجعه بارترى را 

دنبال خواهد داشت (خبرگزارى ابرار، 1387). 
 سرانه مطالعه در ايران: در يك تقسيم بندى كلى مى توان در باره سرانه مطالعه در ايران به دو جبهه 
دست يافت، يعنى كسانى كه سرانه مطالعه را پايين و اسفبار مى دانند و دسته اى كه چنين مسئله اى را 
رد مى كنند و معتقدند كه از اين جنبه در حال پيشرفتيم. هيچ كدام از طرفداران اين دو جبهه تا به حال 
آمار دقيقى كه مبتنى بر پژوهش هاى دقيق باشد به دست نداده اند و البته از تلفيق آمار يكى دو شهر 
نمى توان سرانه مطالعه كل كشور را حاصل نمود. به خصوص كه تهران به عنوان پايتخت، بيشترين 

آمار باسوادان را در خود جاى داده است (كميجانى، 1388). 
سرانه كتاب خوانى در مناطقى از تهران روزانه نزديك به يك ساعت و به صورت ميانگين در كل اين 

شهر بالاتر از 15 دقيقه است (خبرگزارى مهر، 1388). 
در بيست وسومين نمايشگاه بين المللى كتاب در سال 1389 حسينى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، 
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نيز سرانه مطالعه را بدون در نظر گرفتن كتاب هاى درسى 18 دقيقه در شبانه روز اعلام كرد. همه اين ها 
در حالى است كه رياست سابق سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران اشعرى ـ نيز پيش تر گفته بود هر 
شهروند ايرانى در شبانه روز تنها دو دقيقه از وقت خود را به خواندن كتاب اختصاص مى دهد و در صورتى 
كه مطالعه كتاب هاى درسى را هم در نظر بگيريم سرانه مطالعه در ايران به حدود شش دقيقه در شبانه روز 

مى رسد (جام جم، 1389).    
در اين مطالعه بر آن شديم در راستاى توجه به مديريت دانش و سواد اطلاعاتى دانشجويان پليس 

وضعيت مطالعه و كتاب خوانى آنان را بسنجيم. 
پيشينه تحقيق: در تحقيق توصيفى ـ تحليلى در مورد 100 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى 
مطالعه،  به  علاقه مند  پاسخگويان  يافته ها ٪49  براساس  شد.  بررسى  دانشجويان  مطالعه  وضعيت  قزوين 
31٪ آن ها مى كردند كه 64٪ مطالعه در زمينه مواد درسى بود. 54٪ دانشجويان ترجيح مى دادند در هفته 
3 تا 6 ساعت در منزل مطالعه كنند و تنها 21٪ دانشجويان اغلب اوقات از كتابخانه استفاده مى كردند 
كه اكثريت آن ها را دانشجويان خوابگاهى تشكيل مى دادند. 57٪ دانشجويان اذعان داشتند كه ميزان هزينه 

خريد كتابشان در ماه كمتر از دو هزار تومان است (عظيميان، 1387، ص 25). 
گروه نظرسنجى مركز مطالعات و تحقيقات رسانه اى روزنامه همشهرى در سال 1386 طبق نظرسنجى 
تلفنى از 1200 نفر از شهروندان تهرانى شامل 64٪ زن و 32٪ مرد (بدون احتساب 4٪ بى پاسخ) دريافت 
كه 65٪ پاسخگويان كتاب مى خوانند كه از بين اين گروه 35٪ داستان و رمان مطالعه مى كنند. همچنين 
38٪ آن ها بين 1 تا 3 كتاب در سال، 26٪ بين 3 تا 6 كتاب در سال و 6٪ بين 9 تا 12 كتاب در سال 

مى خوانند. 
از ميان پاسخگويان كتاب خوان، 49٪ كتاب هاى خود را مى خرند، 26٪ از كتابخانه و 25٪ از طريق 
اطرافيان خود تهيه مى كنند. دلايل پاسخگويانى كه اصلاً كتاب نمى خوانند نداشتن وقت (76٪) بى علاقه 

بودن (20٪) و گرانى كتاب (4٪) بوده است (قاضى زاده، 1386). 
تهران  مردم  نفر  ميان 600  از  تير 1388  در  تهران  مردم  كتاب خوانى  وضعيت  از  نظرسنجى  طبق   
با درصد مساوى زن و مرد (50٪) 54٪ كتاب مى خوانند كه در مقايسه با تحقيق ارديبهشت 86 مركز 
تحقيقات و مطالعات رسانه اى همشهرى كه 65٪ كتاب خوان معرفى كرده بود، تعداد افراد كتاب خوان 

كم شده است (زاغى، 1388). 
از مجموع مطالعات پيشين چنين بر مى آيد كه اكثراً در پى ميزان و مقدار مطالعه و چگونگى آن در 
بين گروه هاى مختلف از جمله زنان، مردان، شهروندان و يا حتى دانشجويان بوده اند ولى به عوامل مؤثر 
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در كاهش و يا افزايش مطالعه به ويژه در بين دانشجويان كمتر پرداخته شده است. 
روش 

كارشناسى  كارشناسى،  كاردانى،  مصوب  دانشجويان  آن  آمارى  جامعه  است.  پيمايشى  نوع  از  اين پژوهش 
ناپيوسته، كارشناسى ارشد و فراگيران دوره تخصصى دانشگاه علوم انتظامى است. حجم نمونه تعداد 321 نفر و 
با نمونه گيرى سهميه اى و به طور تصادفى انتخاب شدند. ابزار گردآورى داده پرسشنامه است كه در سال 1388 
و با در نظر گرفتن اعتبار و روايى انجام شد. داده هاى پژوهش براساس طيف پنج گزينه اى ليكرت و آماره هاى 

توصيفى، آزمون كاى اسكوئر و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها
در اين بخش از مطالعه، توصيف ويژگى هاى جمعيتى جامعه مورد مطالعه از جمله جنس، مقطع تحصيلى، 
و وضعيت مطالعه پاسخگويان از جمله ميزان و نوع مطالعه و ميزان علاقه مندى و رغبت به مطالعه و 

مهم تر از همه نقش عوامل مثبت و منفى تأثيرگذار بر ميزان مطالعه آنان پرداخته شده است. 
 

جدول 1. ويژگى هاى جمعيتى مشخصات دانشجويان مورد مطالعه
درصدفراوانىمتغير

جنس
28288/16مرد
3811/83زن

مقطع تحصيلى

7523/36كاردانى
8827/4كارشناسى

186/5كارشناسى ارشد
14043/61دانش آموخته

در توزيع وضعيت پاسخگويان تعداد 282 نفر مرد و 38 نفر زن بودند. بر اين اساس حدود 12٪ آنان 
را دانشجويان دختر و 88٪ دانشجويان پسر بودند. از ميان آن ها 23٪ را كاردانى، 27/4٪ كارشناسى، 

حدود 6٪ را دانشجويان كارشناسى ارشد و نزديك به 44٪ را دانش آموختگان تشكيل مى دهند. 
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جدول 2. وضعيت مطالعه پاسخگويان
درصدفراوانىساعتمتغير

ميزان مطالعه

9028كمتر از 0/5
8927/72كمتر از 1

19328/97 ـ2
2299/3 ـ3
+3206/2

ميزان علاقه

226/85خيلى كم
4112/77كم
17353/89زياد

8526/47خيلى زياد

15148/2درسىنوع مطالعه
16651/7غيردرسى

يافته هاى تحقيق نشان مى دهد كه بيش از نيمى از دانشجويان (56٪) در طول شبانه روز كمتر از 
يك ساعت مطالعه مى كنند. 29٪ يك تا دو ساعت، 9٪ دو تا سه ساعت و 6٪ پاسخگويان بيشتر از سه 
ساعت در طول روز مطالعه دارند. همچنين 54٪ پاسخگويان علاقه مندى زياد و 26/5٪ بسيار زياد را 
اعلام كرده اند. لذا بر اين اساس 80٪ آنان در حد زياد و بسيار زياد به مطالعه علاقه مندند و تنها 18٪ آنان 

گزينه هاى كم و يا بسيار كم را انتخاب كرده اند. 
گفتنى است آزمون كاى اسكوئر به دست آمده (3/23) رابطه معنادارى را بين مقطع تحصيلى و ميزان 
علاقه به مطالعه و مقطع تحصيلى و ميزان كتاب خوانى  دانشجويان(43/47٪) را نشان مى دهد. در حقيقت 

افزايش تحصيلات با علاقه مندى به مطالعه و اقدام به مطالعه رابطه مستقيم دارد. 
تحقيق نشان داد بيشترين آمار كم خوانى در بين دانشجويان كاردانى است. 48٪ دانشجويان كمتر 
دانشجويان  مى كنند. ٪28  مطالعه  روز  شبانه  طول  در  ساعت  يك  از  كمتر  آنان  و ٪21  ساعت  نيم  از 
كارشناسى ارشد بيش از سه ساعت و مجموعاً 32٪ آنان بيشتر از دو ساعت در شبانه روز مطالعه دارند. 
در پاسخ به اين سوال كه پاسخگويان بيشتر چه نوع مطالعه اى دارند، 47٪ پاسخگويان مطالعه درسى 
و 52٪ آنان مطالعات غير درسى را عنوان نموده اند. در طول شبانه روز 37٪ پاسخگويان كمتر از نيم 
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ساعت و 31٪ آنان كمتر از يك ساعت و 22٪ يك تا دو ساعت مطالعه غير درسى دارند. 
طبق يافته ها بيشترين مواد خواندنى غيردرسى دانشجويان 33٪ كتاب، 19٪ مجله، 23٪ روزنامه، ٪3 
پايان نامه و تحقيق و 17٪ دو يا سه گروه از چهار گروه فوق را مطالعه مى كنند. بر همين اساس ميانگين 
تعداد كتاب خوانده شده توسط پاسخگويان 9/34 و حداكثر يك دانشجو 200 جلد كتاب بيان كرده 
است. 31٪ پاسخگويان هيچ پاسخى به سوال مربوط به تعداد كتاب خوانده شده در طول سال نداده اند. با 

اين وجود 9٪ پاسخگويان تعداد 10 كتاب و 8٪ آنان 5 كتاب در طول سال مى خوانند. 
نوع كتاب هاى مورد علاقه دانشجويان طبق آمار به دست آمده به ترتيب كتاب هاى علمى (18٪)، داستان 
و رمان (حدود 17٪)، تخصصى (10٪)، و سپس ساير حوزه ها از جمله علوم انسانى، علوم كامپيوترى، 
مذهبى و يا دو گروه و يا سه گروه از شش گروه ذكر شده مى باشد. اين موضوع تا حدود زيادى طبيعى به 
نظر مى رسد چرا كه دوره سنى دانشجويان مورد مطالعه عموماً يا با كنجكاوى هاى علمى و يا مسائل عاطفى 
و داستانى مواجه است. 69٪ پاسخگويان مطالعه درسى و 71٪ مطالعه غيردرسى خود را نامناسب ارزيابى 
مى كنند. 58٪ دانشجويان دانش آموخته بيشترين مطالعه آنان غيردرسى و در بين دانشجويان كارشناسى 

ارشد بيشترين رقم يعنى 68٪ مربوط به مطالعات متون درسى مى باشد. 
آزمون 2c در جدول 3 ارتباط معنادارى را بين گروه هاى تحصيلى و نوع مطالعه آنان نشان نداده است. 

جدول 3. نقش عوامل مثبت تأثيرگذار بر مطالعه پاسخگويان (بر حسب درصد)
بى نظربسيار موافقمموافقممخالفمبسيار مخالفمعوامل

2/26/932/750/28/7اميد به آينده شغلى
0/61/235/260/72/2هدف و برنامه ريزى

0/3440/850/54/4علاقه به رشته تحصيلى
1/95/332/7573/1فراغت كافى

0/66/550/238/34/4شناخت كتاب مناسب
2/56/242/4435/9دسترسى به كتاب
3/11042/136/18/7فضاى مناسب

3/416/244/524/910/9فن مطالعه و تندخوانى
1/67/233/648/98/7همكارى فرماندهان و مسئولان

از ميان پاسخگويان 83٪ اميد به آينده، 95٪ داشتن هدف و برنامه ريزى در زندگى، 90٪ علاقه مندى 
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به رشته تحصيلى، 87٪ داشتن وقت كافى، 88٪ معرفى شدن كتاب هاى مناسب، 85٪ ميزان دسترسى به 
كتاب، 78٪ فضاى مناسب كتابخانه، 68٪ دانستن فن مطالعه و 82٪ تأثير فرماندهان و نقش آنان را در 

تشويق و ايجاد انگيزه براى خواندن را در مطالعه بيشتر مؤثر مى دانند. 

جدول 4. نقش عوامل بازدارنده تأثيرگذار بر مطالعه پاسخگويان (٪)
بى نظربسيارموافقمموافقممخالفمبسيارمخالفمعوامل

8/74/847/7 ـ ـخستگى از كلاس درس
9/106/814/7 ـ ـخستگى تمرينات نظامى
2/114/328/316/1410سستى و بى حوصلگى

4/88/311/379/109/14صرف وقت با دوستان

3/59/19381/277/9گرانى كتاب
9/104/425/216/157/9بى هدفى در درس و شغل

47/233/298/312/11سخت گيرى فرماندهان و مسئولان

براساس يافته هاى جدول 4، 92٪ پاسخگويان فشردگى كلاس هاى درس، 92٪ تعدد تمرينات نظامى 
و خستگى ناشى از آن، 46٪ بى حوصلگى و كاهلى، 43٪ صرف اوقات فراغت با دوستان، 66٪ قيمت 

بالاى كتاب و 60٪ سخت گيرى فرماندهان و مسئولان مستقيم را در كاهش مطالعه مؤثر مى دانند. 

بحث و نتيجه گيرى
سواد يكى از شاخص هاى توسعه و مطالعه يكى از علائم و نشانه هاى توسعه يافتگى در هر كشور است. 
از  فراتر  گستره اى  سواد  امروزه  دارد.  طولانى  راهى  كيفى شدن  تا  هنوز  ما  جامعه  در  سواد  متأسفانه  اما 
خواندن و نوشتن پيدا كرده و در حوزه مديريت دانش سواد اطلاعاتى مطرح است كه در طول زندگى و در 
تصميم گيرى ها به آن نياز است. اگر چه سواد اطلاعاتى تنها منحصر به آزمايشگاه ها و كتابخانه ها نيست 
اما يكى از اركان مهارت هاى مورد نياز براى تحقيقات علمى و دانشگاهى است. در عصر حاضر كه بيشتر 
كارها مبتنى بر اطلاعات است و از سرمايه هاى انسانى به شمار مى آيد، سازمان ها براساس دانش قدرت 
رقابت پيدا مى كنند و اطلاعات به صورت كالا در آمده و سواد اطلاعاتى به عنوان يكى از ضروريات مطرح 
مى شود. در تسهيم دانش به آشكار و پنهان تمامى مستندات از جمله كتاب و هر گونه موارد چاپى به 
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عنوان دانش آشكار و مطالعه و فراگيرى آن اشاعه دانش محسوب مى شود. 
آمار مطالعه در ايران رقم پايينى را نسبت به بسيارى از كشورهاى پيشرفته و توسعه يافته نشان مى دهد 
و اين موضوع امرى مسرى و فراگير در سطوح مختلف جامعه است. زنان، مردان و حتى دانش آموزان و 
دانشجويان هر يك به نسبت از سطح پايين كتاب خوانى و مطالعه برخوردارند. دانشجويان پليس نيز كه 

جمعيت مورد مطالعه اين تحقيق بوده اند، آمار قابل توجهى از اين موضوع را نشان نداده اند. 
اعلام  زياد  خيلى  و  زياد  كتاب  مطالعه  به  را  خود  علاقه  ميزان  پاسخگويان  حاضر ٪80  تحقيق  در 
كرده اند، اما بيش از نيمى از آنان (56٪) كمتر از يك ساعت در روز مطالعه مى كنند. براساس يافته هاى 
تحقيق 47٪ دانشجويان ساعات مطالعه خود را مطالعه درسى و 68٪ اين تعداد فقط كمتر از يك ساعت 
خواندن  صرف  را  خود  مطالعه  زمان  مطالعه،  مورد  دانشجويان  يافته ها، ٪33  اين  طبق  مى كنند.  مطالعه 

كتاب و 43٪ روزنامه و مجله مى خوانند. 
به طور ميانگين جامعه مورد مطالعه 9 كتاب در طول سال اعم از كتاب هاى علمى، رمان، تخصصى و 
علوم انسانى مطالعه مى كنند. 69٪ پاسخگويان مطالعه درسى و 71٪ مطالعه غيردرسى خود را نامناسب 

مى دانند. 
تحصيلى،  رشته  به  علاقه مندى  زندگى،  در  برنامه ريزى  و  هدف  داشتن  پاسخگويان   ٪80 از  بيش 
شناخت كتاب مناسب و دسترسى به كتاب، فضاى مناسب كتابخانه، همكارى فرماندهان و مسئولان، اميد 
به آينده شغلى، و نداشتن زمان كافى و اوقات فراغت را براى دارا بودن مطالعه كتاب در زندگى و ايام 
تحصيل خود تأثيرگذار مى دانند. براساس يافته تحقيق 84٪ پاسخگويان فشرده بودن كلاس هاى درس، 
92٪ تمرينات نظامى و 61٪ سختگيرى فرماندهان و مسئولان مستقيم و برخى موانع و برنامه هاى اعمال 

شده از سوى فرماندهان را عاملى در جهت كاهش مطالعه مى دانند. 
طبق يافته تحقيق اولويت براى 50٪ پاسخگويان داشتن ساعت مطالعه بيشتر و وقت كافى، ٪18 
فضاى مناسب براى مطالعه، 15٪ منابع بيشتر و دسترسى راحت تر به كتاب را براى افزايش مطالعه لازم 

و ضرورى مى دانند. 
كتاب  مطالعه  ميزان  مى رود  بالاتر  تحصيلى  مقاطع  چه  هر  آمده  به دست  كاى اسكوئر  آماره  براساس 
دانشجويان  بين  در  درسى  متون  مطالعه  ميزان  بالاتر،  تحصيلى  مقاطع  بين  در  همچنين  مى يابد.  افزايش 
كارشناسى ارشد از جمله دانشجويان دوره دافوس و بين دانشجويان فراگير دانش آموخته ميزان مطالعه 
دارند  غيردرسى  بيشتر گرايش به منابع  خارج از ناجا  لذا دانشجويان  درسى افزايش مى يابد.  غير  متون 
و دانشجويان مصوب كارشناسى ارشد احتمالاً بنا به دليل تحقيقات كلاسى از جمله ارائه پايان نامه منابع 
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درسى و تخصصى را مطالعه مى كنند. 
پيشنهادها براى افزايش مطالعه دانشجويان: طبق يافته هاى تحقيق و براساس عوامل شناسايى شده مؤثر 

بر مطالعه دانشجويان در دو بخش ساختارى و فرهنگى پيشنهادهايى ارائه مى گردد:
 بخش ساختارى: 

در بخش آموزش، بازنگرى در واحدهاى درسى و فشرده سازى كلاس هاى برگزار شده و حذف و يا 
اختيارى نمودن دروسى كه منع قانونى و تحصيلى ندارد. 

نظام مندى در كلاس هاى تربيتى، فوق برنامه و دروس نظامى و كاهش كلاس هاى جبرانى براى كاهش 
خستگى دانشجويان و رغبت بيشتر به مطالعه آزاد. 

 بخش فرهنگى:
1. ايجاد و يا بازسازى فضاهاى مناسب كتابخانه اى و تحقيقاتى براى مطالعه دانشجويان؛

2. ايجاد ساعات مطالعه و كتاب خوانى براى حضور بيشتر دانشجويان در فضاهاى كتابخانه اى؛ 
به  آسان تر  دسترسى  و  عمومى  و  ميان رشته اى  يا  و  تخصصى  كتاب هاى  از  اعم  جديد  منابع  ارائه   .3

پايگاه هاى اينترنتى و وب سايت هاى مجاز؛
4. توجه به نياز دانشجويان و اخذ نظرها و پيشنهادهاى آنان در خريدارى و تهيه منابع اعم از كتاب، 

نشريات و ...؛
5. تعامل مناسب اساتيد با كتابخانه ها و معرفى كتاب هاى مفيد از سوى اساتيد به دانشجويان. 

6. استفاده از كتاب هاى الكترونيكى و پيشبرد كتابخانه ها به سمت كتابخانه هاى ديجيتالى؛ 
7. معرفى كتاب هاى جديد و پايگاه هاى اينترنتى در موضوعات مختلف از طريق مبادى ذى ربط و در 

دسترس قرار دادن آن براى دانشجو؛ 
8. برگزارى برنامه هاى نقد كتاب؛ 

9. برگزارى مسابقات كتاب خوانى؛ 
10. ايجاد فضايى در سايت و پورتال دانشگاه تحت عنوان «معرفى كتاب و پايگاه ها» و همكارى 
افراد و به ويژه دانشجويان علاقه مند براى تقويت اين بخش و تشويق به موقع و مناسب دانشجويان فعال. 
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